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چکیده
تصديق خداوند در پايان تلاوت قرآن كريم، از آدابی است كه بسياری از مسلمانان اعم از شيعه و سنی به 
آن پايبند  بوده و اهميت فراوانی برای آن قائل اند؛ هرچند در اين ميان، برخی از معاصرين سلفی اين عمل 
را از مصاديق بدعت به شمار آورده اند كه با واكنشها و پاسخهای ديگر عالمان اهل سنت مواجه شده است. 
تصديق خداوند پس از تلاوت قرآن كريم در دوران حاضر، معمولًا با استفاده از تعابير »صدق الله العظيم« و 
»صدق الله العلی العظيم« انجام می شود كه تعبير اول نزد قاريان اهل سنت و تعبير دوم نزد قاريان شيعه متداول 
است. برخی به خطا تصور كرده اند كه هر يك از اين تعابير مختص يكی از اين مذاهب است و لفظ »العلی« 
را كه وصف خداوند متعال است، با امام اول شيعيان مرتبط دانسته اند. هيچ پژوهش مستقلی درباره تصديق 
پايان تلاوت از ديدگاه مذاهب اسلامی يافت نشد و اين مقاله كوشيده است مسئله تصديق خداوند و الفاظ 
مربوط به آن را در منابع شيعه و اهل سنت با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی مورد واكاوی قرار داده و به 
اين نتيجه رسيده است كه تصديق خداوند پس از تلاوت، به كلمات يا عبارات خاصی منحصر نيست و ذكر 
عبارات گوناگون در تصديق خداوند متعال جايز است. مرزبنديهای مذهبی خاصی در ذكر عبارت تصديق 
پس از تلاوت قرآن كريم ميان شيعه و اهل سنت وجود نداشته است و تعصب و اصرار بر گفتن عبارتی خاص 

از سوی افراد در تصديق پايان تلاوت، فاقد پشتوانه دينی است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال نوزدهم/ دوره جدید/ شماره 60/ پاییز و زمستان 1402

صص 79-88 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: تصدیق تلاوت، آداب تلاوت، قرائت قرآن، صدق الله.
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مقدمه
كذب(  )نقيض  »صدق«  ماده  از  لغت  در  تصديق 
)جوهری،  است  آن  تأييد  و  قول  پذيرش  معنای  به 
1430ق، ج4، ص1505؛ راغب اصفهانی، 1412ق، 
منظور، 1414ق، ج10،  ابن  ج1، صص478-480؛ 
كلی،  طور  به  خداوند  تصديقِ  از  منظور  ص193(. 
پذيرش كلام خدا و رسولان الهی است. تصديق زبانی 
و قلبی خداوند در اسلام از اهميت فراوانی برخوردار 

است؛ چنان كه قرآن كريم در اين باره فرموده است:
كَانَ  وَمَا  حَنِيفًا  إِبْرَاهِيمَ  مِلَّةَ  فَاتَّبِعُوا  اللهُ  صَدَقَ  »قُلْ 
است؛  فرموده  راست  خداوند  بگو  المُْشْرِكِينَ؛  مِنَ 
بنابراين از آيين ابراهيم درست آيين پيروی كنيد و او 

از مشركان نبود« )آل عمران، 95(.
وَعَدَناَ  مَا  هَذَا  قَالوُا  الَْحْزَابَ  المُْؤْمِنُونَ  رَأَی  ا  »وَلمََّ
اللهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّ إِيمَاناً 
وَتَسْلِيمًا؛ و چون مؤمنان دسته ها)ی مشرك( را ديدند 
گفتند: اين همان است كه خداوند و فرستاده او به ما 
وعده داده اند و خداوند و فرستاده او راست گفتند و 
)احزاب،  نيفزود«  آنان  فرمانبرداری  و  ايمان  بر  جز 

.)22
قَ بِهِ أُولئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ؛ و  دْقِ وَصَدَّ »وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّ
آنان كه راستی آورند و آن را باور دارند پرهيزگارند« 

)زمر، 33(.
نقطه مقابل تصديق خداوند، تكذيب خداوند است كه 
قرآن كريم در آيات متعددی در اين باره سخن گفته و 
تكذيب كنندگان را مذمت نموده است. نمونه اين آيات 

عبارت اند از:
لَ  القُْرْآنُ  عَلَيْهِمُ  قُرِئَ  وَإِذَا  يُؤْمِنُونَ.  لَ  لهَُمْ  »فَمَا 
بِمَا  أَعْلَمُ  وَاللهُ  بوُنَ.  يُكَذِّ كَفَرُوا  الَّذِينَ  بلَِ  يَسْجُدُونَ. 
رْهُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ. إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  يُوعُونَ. فَبَشِّ
الحَِاتِ لهَُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ؛ و چگونه اند كه ايمان  الصَّ
سجده  به  بخوانند  قرآن  آنان  بر  چون  و  نمی آورند؟ 
بلكه كافران دروغ می انگارند و خداوند  درنمی آيند. 
بر آنچه در ظرف دل می انبارند، آگاهتر است. پس، 

كه  آنان  جز  بخش.  نويد  دردناك  عذابی  به  را  آنان 
ايمان آورده اند و كارهای شايسته كرده اند، كه آنان را 

پاداشی بی منت است« )انشقاق، 24-20(.
بِهَذَا الحَْدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ  بُ  »فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّ
حَيْثُ لَ يَعْلَمُونَ؛ بنابراين مرا با آن كسان كه اين سخن 
به زودی آنان را آرام  را دروغ می شمرند وا بگذار! 

آرام از جايی كه درنيابند فرو می گيريم« )قلم، 44(.
تصديق  نمونه های  بارزترين  و  برجسته ترين  از  يكی 
خداوند متعال، تصديق او پس از تلاوت قرآن است 
قرآن  تلاوت  آداب  از  مسلمانان،  از  بسياری  نزد  كه 
كريم به شمار آمده است؛ چنان كه محمدمهدی نراقی 
»فلنشر  است:  گفته  باره  اين  در  السعادات  در جامع 
الظاهره  الداب  من  بالتلاوه  يتعلق  ما  بعض  إلی 
والباطنه. أما الداب الظاهره... وافتتاح القراءه بقوله : 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأن يقول 
عند الفراغ من كل سوره: صدق الله العلي العظيم وبلغ 
رسوله الكريم، اللهم أنفعنا به وبارك لنا فيه، والحمد لله 

رب العالمين(« )نراقی، بی تا، ج3، ص294(.
تلاوت  از  پس  خداوند  تصديق  حاضر،  حال  در 
قرآن به دو صورت رواج دارد: 1- تصديق خداوند 
العظيم« كه نزد  العلی  با استفاده از جمله »صدق الله 
شيعيان متداول است؛ 2- تصديق خداوند با استفاده 
سوی  از  معمولًا  كه  العظيم«  الله  »صدق  جمله  از 
دو صفت  نخست،  عبارت  می شود.  انجام  اهل سنت 
ذكر  الله«  »صدق  كنار  در  را  »العظيم«  و  »العلی« 
پرهيز  »العلی«  صفت  ذكر  از  دوم  عبارت  و  می كند 
می كند و تنها صفت »العظيم« را به كار می برد. البته، 
نيكوی  از صفات  دو  هر  »العظيم«  و  »العلی«  الفاظ 
خداوند متعال هستند كه در قرآن كريم، هم جداگانه و 

هم در كنار يكديگر به كار رفته اند:
»... وَأَنَّ الَله هُوَ العَْلِيُّ الكَْبيرُ؛ ... و اينكه خداوند است 

كه فرازمند بزرگ است« )حج، 62؛ لقمان، 30(.
حْ باِسْمِ رَبِّكَ العَْظِيمِ؛ پس نام سترگ پروردگار  »فَسَبِّ
خويش را به پاكی بستای« )واقعه، 74 و 96؛ حاقه، 
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.)52
است«  سترگ  فرازمند  او  و  العَْظيمُ؛  العَْلِيُّ  وَهُوَ   ...«

)بقره، 255؛ شوری، 4(.
اختلاف  منشأ  كه  می شود  مطرح  پرسش  اين  اكنون 
پايان  از  پس  عبارت  كدام  ذكر  و  چيست  مذكور 
اين  در  است؟  اولی   يا  كريم، صحيح تر  قرآن  تلاوت 
راستا در ادامه، به ذكر و بررسی اخبار و گزارشهای 
سنت  اهل  و  شيعه  منابع  در  باره  اين  در  شده  وارد 

می پردازيم.

تصدیق خداوند در منابع شیعه
با تصديق خداوند متعال،  در منابع شيعه، در ارتباط 
رواياتی از پيامبر اكرم )ص( و امامان شيعه )ع( وارد 

شده است كه نمونه های آنها عبارت اند از:
1- امام صادق )ع(: »كَانَ عَلِيُّ بنُْ الحُْسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ 
عَلَيْهِ يقَُولُ  إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فِي ليَْلَةِ القَْدْرِ صَدَقَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ 
القَْدْر ...؛ امام سجاد )ع( إِنَّا  ليَْلَةِ  القُْرْآنَ فيِ  أنَزَْلَ اللهُ 
ليَْلَةِ القَْدْرِ را قرائت می فرمود و می گفت:  أَنْزَلنْاهُ فِي 
خداوند عز و جل راست گفت؛ خداوند قرآن را در 
شب قدر نازل كرد« )كلينی، 1407ق، ج1، ص248(.
از تلاوت  امام سجاد)ع( پس  اين روايت،  بر اساس 
را  خداوند  و جل«  عز  الله  عبارت »صدق  با  قرآن، 
از  يك  هيچ  روايت،  اين  در  است.  می كرده  تصديق 
كنار عبارت »صدق  صفات »العلی« و »العظيم« در 

الله« ذكر نشده اند.
جُلِ ينَْسَی حَرْفاً مِنَ  2- »عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللهِ )ع( فيِ الرَّ
قاَلَ  يقَْرَأهَُ  أنَْ  لهَُ  يجَُوزُ  هَلْ  رَاكِعٌ  هُوَ  وَ  فذََكَرَ  القُْرْآنِ 
وَ  قرََأَ  إذَِا  جُلُ  الرَّ قاَلَ  وَ  فلَْيقَْرَأْهُ-  سَجَدَ  إذَِا  وَلكَِنْ  لَا 
مْسِ وَ ضُحاها فيَخَْتمُِهَا أنَْ يقَُولَ صَدَقَ اللهُ وَ صَدَقَ  الشَّ
ا يُشْرِكُونَ أنَْ يقَُولَ  جُلُ إذَِا قرََأَ اللهُ خَيْرٌ أَمَّ رَسُولهُ  ُ وَالرَّ
جُلُ  لمَْ يقَُلِ الرَّ أكَْبرَُ ... قلُْتُ فإَِنْ  خَيْرٌ اللهُ  خَيْرٌ اللهُ  اللهُ 
امام  از  شَيْ ءٌ؛  عَلَيْهِ  ليَْسَ  قاَلَ  قرََأَ  إذَِا  هَذَا  مِنْ  شَيْئاً 
صادق)ع( درباره شخصی كه تلاوت بخشی از آيات 
قرآن را به هنگام قرائت نماز فراموش كرده و در حال 

ركوع به ياد آورده سؤال شد كه آيا می تواند در آن 
حضرت  كند؟  قرائت  را  فراموش شده  بخش  لحظه، 
پاسخ فرمود: خير؛ اما زمانی كه به سجده رفت، آن 
بخش را قرائت كند. همچنين فرمود: هر كس سوره 
مْسِ وَضُحاها را قرائت كرد، آن را با ذكر صَدَقَ  وَالشَّ
اللهُ وَ صَدَقَ رَسُولهُ  به پايان رساند و هر كس آيه اللهُ 
ا يُشْرِكُونَ )نمل، 59( را قرائت كرد، بگويد: اللهُ  خَيْرٌ أَمَّ
خَيْرٌ اللهُ خَيْرٌ اللهُ أكَْبرَ...؛ سؤال شد: اگر شخص پس از 
تلاوت آيات مذكور، هيچ كدام از آن ذكرها را نگويد 
چگونه است؟ فرمود: اشكالی بر او نيست« )طوسی، 

1407ق، ج 2، ص297(.
با توجه اين روايت، بهتر است انسان به هنگام تلاوت 
قرآن كريم، با عباراتی خداوند را تصديق نمايد و در 
واقع، به آيات قرآن كريم پاسخ دهد. در اين روايت، 
شمس،  سوره  قرائت  از  پس  كه  است  شده  توصيه 
عبارت »صَدَقَ اللهُ وَ صَدَقَ رَسُولهُُ« از باب استحباب 
ذكر شود. نكته مهمی كه در پايان روايت است اينكه 
هيچ اشكالی ندارد شخص پس از تلاوت آيات قرآن 
آنها  بدون  و  نكند  استفاده  تصديق  عبارات  از  كريم 

قرائت خود را به پايان برساند.
آن  مجلسی  علامه  كه  طولانی  گزارش  يك  در   -3
بن سلام  نقل كرده است، عبدالله  از كتب قديمی  را  
اكرم  پيامبر  از  يهوديان، سؤالاتی  نماينده  در جايگاه 
)ص( می پرسد. بخشی از اين گزارش، پرسشی است 
كه ابن سلام از ابتدا و انتهای قرآن كريم پرسيده است: 
»فأََخْبرِْنيِ مَا ابتْدَِاءُ القُْرْآنِ وَ مَا خَتْمُهُ قاَلَ ياَ ابنَْ سَلَامٍ 
اللهُ  صَدَقَ  خَتْمُهُ  وَ  حِيمِ  الرَّ حْمنِ  الرَّ الِله  بسِْمِ  ابتْدَِاؤُهُ 
د؛ ما را از ابتدا و  [ 1 العَْظِيمُ قاَلَ صَدَقْتَ ياَ مُحَمَّ ]العَْلِيُّ
انتهای قرآن آگاه كن. فرمود: ای ابن سلام، ابتدای آن 
 ] حِيمِ و پايان آن صَدَقَ اللهُ ]العَْلِيُّ حْمنِ الرَّ بسِْمِ الِله الرَّ
العَْظِيمُ است. ابن سلام گفت: ای محمد ]ص[ راست 

گفتی« )مجلسی، 1403ق، ج57، ص243(.

1. در نســخه چاپی بحار الأنوار، وصف »العلی« داخل کروشه آمده 
اســت؛ گو اینکه این کلمه در اصل روایــت موجود نبوده و بعدها از 

سوی بعضی از ناسخان افزوده شده است.
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پيش گفته  روايت  ذكر  از  پس  مجلسی  محمدباقر 
می گويد: »وختمه صدق الله يعني أنه ينبغي أن يختم 
به لا أنه جزؤه «؛ يعنی به شمار آوردن »صدق الله« به 
عنوان جمله پايانی قرآن كريم به معنای آن نيست كه 
اين جمله، جزئی از خود قرآن است؛ بلكه به معنای 
است  جمله  اين  با  قرآن  كردن  ختم  بودن  شايسته 

)همان، ص262(.
4- در اعمال نيمه رجب و در عمل ام داود به نقل 
يدَْعُوَ  أنَْ  يسُْتحََبُّ  »وَ  است:  آمده  امام صادق)ع(  از 
الثَّالثَِ  اليْوَْمَ  فلَْيصَُمِ  ذَلكَِ  أرََادَ  إذَِا  وَ  دَاوُدَ  أمُِّ  بدُِعَاءِ 
عِنْدَ  كَانَ  فإَِذَا  عَشَرَ  الخَْامِسَ  وَ  عَشَرَ  ابعَِ  الرَّ وَ  عَشَرَ 
هْرَ وَ العَْصْرَ  مْسُ صَلَّی الظُّ وَالِ اغْتسََلَ فإَِذَا زَالتَِ الشَّ الزَّ
يحُْسِنُ رُكُوعَهُنَّ وَ سُجُودَهُنَّ وَ يكَُونُ فيِ مَوْضِعٍ خَالٍ 
لَاةِ  لَا يشَْغَلُهُ شَاغِلٌ وَ لَا يكَُلِّمُهُ إنِسَْانٌ فإَِذَا فرََغَ مِنَ الصَّ
ةٍ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ  اسْتقَْبلََ القِْبْلَةَ وَ قرََأَ الحَْمْدَ مِائةََ مَرَّ
اتٍ ثمَُّ يقَْرَأُ بعَْدَ ذَلكَِ  ةٍ وَ آيةََ الكُْرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّ مِائةََ مَرَّ
سُورَةَ الْأَنعَْامِ وَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ وَ الكَْهْفِ وَ لقُْمَانَ وَ يس 
خَانِ  جْدَةِ وَ حم عسق وَ حم الدُّ افَّاتِ وَ حم السَّ وَ الصَّ
انشَْقَّتْ  ماءُ  المُْلْكِ وَ ن وَ إذَِا السَّ الوَْاقعَِةِ وَ  الفَْتْحِ وَ  وَ 
وَ مَا بعَْدَهَا إلِیَ آخِرِ القُْرْآنِ. فإَِذَا فرََغَ مِنْ ذَلكَِ قاَلَ وَ 
إلِاَّ  إلِهَ  َّذِي لا  ال العَْظِيمُ  القِْبْلَةِ- صَدَقَ اللهُ  مُسْتقَْبلُِ  هُوَ 
حِيمُ  حْمنُ الرَّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ- ذُو الجَْلالِ وَ الْإِكْرامِ الرَّ
مِيعُ  كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ- وَ هُوَ السَّ ليَْسَ  َّذِي  ال الكَْرِيمُ  الحَْلِيمُ 
وَ  هُوَ  إلِاَّ  إلِهَ  لا  َّهُ  أنَ اللهُ  شَهِدَ  الخَْبيِرُ-  البْصَِيرُ  العَْلِيمُ 
هُوَ  إلِاَّ  إلِهَ  لا  باِلقِْسْطِ-  قائمِاً  العِْلْمِ  أوُلوُا  وَ  المَْلائكَِةُ 
ذَلكَِ  عَلَی  أنَاَ  وَ  الكِْرَامُ  رُسُلُهُ  بلََّغَتْ  وَ  الحَْكِيمُ  العَْزِيزُ 
اهِدِين؛ در اين روز مستحب است كه دعای ام  مِنَ الشَّ
داود را بخواند و چون بخواهد اين كار را انجام دهد، 
بگيرد  روزه  را  پانزدهم  و  و چهاردهم  روز سيزدهم 
و در روز پانزدهم نزد زوال غسل كند و نماز ظهر و 
عصر را بخواند و ركوع و سجود آنها را نيكو گرداند و 
در موضع خلوتی قرار گيرد كه چيزی وی را مشغول 
نسازد و شخصی با او تكلم نكند. پس هنگامی كه از 
نماز فارغ شد، رو به قبله بايستد و سوره حمد را صد 

مرتبه و سوره اخلاص را صد مرتبه و آيه الكرسی را 
ده مرتبه قرائت كند و پس از آن، سوره های انعام و 
بنی اسرائيل و كهف و لقمان و يس و صافات و حم 
سجده و حم عسق و حم دخان و فتح و واقعه و ملك 
و ن و انشقاق و ما بعد آن را تا پايان قرآن قرائت كند 
به  اينها فارغ شد، در حالی كه رو  از  و هنگامی كه 
قبله ايستاده است، بگويد: راست گفت خداوند بزرگ 
است؛  پاينده  و  زنده  نيست؛  او  جز  خدايی  هيچ  كه 
اكرام و رحمان و رحيم و حليم و  صاحب جلال و 
نيست و  او  بخشنده است؛ خدايی كه چيزی همتای 
به  كه  خداوند  است؛   آگاه  و  بينا  و  دانا  و  شنوا  او 
دادگری ايستاده است و فرشتگان و دانشوران گواهی 
پيروزمند  كه  او  جز  نيست  خدايی  هيچ  كه  می دهند 
ص807؛  ج2،  1411ق،  )طوسی،  است...«  فرزانه 
كفعمی، 1405ق، ص531؛ مجلسی، 1403ق، ج95، 

ص400(
درباره روايت فوق لازم به ذكر است كه در گزارش 
مجلسی از دعای پيش گفته، به جای عبارت »صدق 
الله العظيم«، عبارت »صدق الله العلی العظيم« به كار 

رفته است.
كان  قال  أبيه  عن  بريده  بن  الله  عبد  »روی   -5
الحسين)ع(  و  الحسن  فجاء  يخطب  الله)ص(  رسول 
فنزل  يعثران  و  يمشيان  أحمران  قميصان  عليهما  و 
في حجره  فوضعهما  فأخذهما  إليهما  الله)ص(  رسول 
أَمْوالكُُمْ  المنبر و قال صدق الله عز و جل إنمّا  علی 
فِتْنَةٌ نظرت إلی هذين الصبيين يمشيان و  وَ أَوْلدُكُمْ 
ثم  رفعتهما  و  حديثي  قطعت  حتی  أصبر  فلم  يعثران 
روايت  پدرش  از  بريده  بن  عبدالله  خطبته؛  في  أخذ 
كرده كه رسول خدا)ص( در حال خواندن خطبه بود 
پيراهن سرخ  كه حسن و حسين)ع( - در حالی كه 
بر تن داشتند و راه می رفتند و به زمين می افتادند – 
آمدند؛ پس رسول خدا)ص( از منبر پايين آمد و آن 
دامن خويش  بر  و  برد  منبر  بالای  و  برداشت  را  دو 
كه:  گفت  راست  جل  و  عز  خداوند  گفت:  و  نشاند 
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جز اين نيست كه داراييها و فرزندانتان مايه آزمونند. 
به اين دو طفل نگاه كردم كه راه می روند و بر زمين 
می افتند؛ پس صبر نكردم و كلام خود را قطع كردم 
و آنها را برداشتم؛ سپس خطبه اش را از سر گرفت« 

)طبرسی، 1372ش، ج10، صص453-452(.
تلاوت  پايان  در  تصديق خداوند  به  روايت،  اين  در 
آيات قرآن اشاره ای نشده است؛ با اين حال، پيامبر 
اكرم)ص( هنگام ذكر آيه ای از آيات قرآن به تصديق 
كه  است  پرداخته  الله«  »صدق  عبارت  با  خداوند 

می تواند در اين بحث قابل توجه قرار گيرد.
لأبي  »قلت  است:  شده  نقل  هروی  اباصلت  از   -6
عن  يروی  حديث  في  تقول  ما  الرضا)ع(:  الحسن 
قتلة  ذراري  قتل  القائم)ع(  خرج  إذا  أنه  الصادق)ع( 
الحسين)ع( بفعال آبائهم؟ فقال)ع(: هو كذلك. فقلت: 
أُخْری   وِزْرَ  وازِرَةٌ  تَزِرُ  ل  وَ  جل:  و  عز  الله  قول  و 
أقواله،  جميع  في  تعالی  الله  صدق  قال:  معناه؟  ما 
آبائهم  بفعال  يرضون  الحسين)ع(  قتلة  ذراري  ولكن 
و يفتخرون بها، و من رضي شيئا كان كمن أتاه، و لو 
أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب 
لكان الراضي عند الله عز و جل شريك القاتل، و إنما 
از  آبائهم؛  بفعل  لرضاهم  خرج،  إذا  القائم)ع(  يقتلهم 
امام رضا)ع( پرسيدم نظرتان درباره روايتی كه از امام 
صادق)ع( نقل می شود چيست كه می گويد زمانی كه 
قائم)ع( ظهور كند، ذريه قاتلان امام حسين)ع( را به 
حضرت  می رساند؟  قتل  به  پدرانشان  اعمال  خاطر 
فرمود: چنين است. گفتم: پس معنای سخن خداوند عز 
و جل كه می گويد: هيچ باربرداری بار )گناه( ديگری 
را بر نمی دارد چيست؟ پاسخ فرمود: خداوند در همه 
سخنانش راست گفته است؛ اما فرزندان قاتلان امام 
به  از كار پدرانشان راضی و خرسندند و  حسين)ع( 
آن افتخار می كنند و هر كس كه به كاری راضی باشد 
همانند كسی است كه آن كار را انجام داده است. اگر 
مردی در مشرق كشته شود و مردی در مغرب به قتل 
او راضی باشد، شخص راضی، نزد خداوند شريك در 

قتل به شمار می رود. بر اين اساس، قائم)ع( زمانی كه 
ظهور مي كند تنها به دليل رضايت آن دسته از افراد 
نسبت به افعال پدرانشان، آنان را به قتل می رساند« 
كاشانی،  فيض  بابويه، 1378ق، ج1، ص273؛  )ابن 
ج2،  1416ق،  بحرانی،  ص176؛  ج2،  1415ق، 

ص509-508(.
به  اشاره ای  ششم،  روايت  همچون  نيز  روايت  اين 
تنها  و  ندارد  قرآن  تلاوت  از  پس  خداوند  تصديق 
تعبير »صدق الله« را درباره آيات قرآن كريم به كار 
می برد كه نشان از تأكيد ائمه)ع( به تصديق قرآن كريم 
در جايگاه كلام خداوند متعال در موقعيتهای گوناگون 
دارد. به طور كلی، از بررسی روايات پيش گفته اين 
به  خداوند  زبانی  تصديق  كه  می آيد  دست  به  نتيجه 
هنگام يادكرد از آيات مبارك قرآن كريم يا پس از 
پايان تلاوت آيات آن، امری مؤكَّد نزد شيعه به شمار 
است؛ هرچند  برخوردار  زيادی  اهميت  از  و  می رود 
ترك آن نيز اشكالی را متوجه قاری نمی كند. افزون 
بر آن، بررسی نقلهای مذكور در اين باره، اين نتيجه را 
به دست می دهد كه در سنت قرائی شيعيان، به عبارت 
يا عبارات خاصی هنگام تصديق خداوند متعال تكيه 
هم  گزارشها،  و  اخبار  طبق  بر  چنان كه  است؛  نشده 
جمله »صدق الله العلی العظيم« و هم جمله »صدق الله 
العظيم« و هم صرف تعبير »صدق الله« يا »صدق الله 
و صدق رسوله« ذكر شده است. بر اين اساس، ذكر 
الله  و »صدق  العظيم«  الله  تعابير »صدق  از  كدام  هر 
العلی العظيم« در پايان تلاوت قرآن كريم كه امروزه 
به عنوان سنتی پسنديده رايج است، جايز بوده و از 

اين نظر، اين تعابير با يكديگر تفاوتی ندارند.
آيت الله سيد علی خامنه ای در پاسخ به پرسشی در اين 
باره فرموده است: »فرقی نمی كند. صدق الله العظيم هم 
درست است، صدق الله العلی العظيم هم درست است. 
هيچ  است.  رفته  كار  به  اينها  دوی  هر  هم  قرآن  در 
فرقی نمی كند. اين مهم است. قاريان سنی مذهب نيز 
در مواردی، عبارت صدق الله العلی العظيم را به كار 
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برده اند؛ چنان كه شيعيان هم در برخی از تلاوت های 
بايد  لذا  می برند؛  كار  به  را  العظيم  الله  صدق  خود، 
دانست كه اين مطلب، ارتباطی با مذهب و اعتقادات 
از  نشان  باره،  اين  در  بی جا  تعصبات  و  ندارد  قاری 
)موسسه  است«  زمينه  اين  در  كافی  اطلاعات  نبود 

انقلاب اسلامی، 1376ش، ص 40(.
ذكر  الانوار  بحار  در  مجلسی  كه  نيز  را  نكته  اين 
پس  خداوند  تصديق  كه  داشت  توجه  بايد  كرده، 
ـ  باشد  كه  عبارتی  هر  با  ـ  كريم  قرآن  تلاوت  از 
جزء متن قرآن نيست؛ بلكه اين كار، امری مستحب 
با  می آيد.  شمار  به  كريم  قرآن  تلاوت  آداب  از  و 
عبارت  ذكر  وهابيت،  علمای  از  برخی  حال،  اين 
تصديق پس از تلاوت قرآن )»صدق الله العظيم« يا 
»صدق الله العلی العظيم«( را بدعت به شمار آورده 
و گفتن آن را جايز ندانسته اند )الدويش، بی تا، ج4، 
البته با  صص336-338؛ عثيمين، بی تا، ص79( كه 
است كه  مواجه شده  اهل سنت  پاسخ ساير علمای 
گفته  سخن  باره  اين  در  تفصيل  به  بعدی  بخش  در 

خواهد شد.

تصدیق خداوند در منابع اهل سنت
قرآن  تلاوت  اتمام  از  بعد  خداوند  تصديق  مورد  در 
الفاظ  اولًا  كه  گفت  می توان  سنت  اهل  نزد  كريم 
الله  »صدق  و  الله«  »صدق  العظيم«،  الله  »صدق 
ورسوله« تنها الفاظی هستند كه در اين باره در منابع 
مخصوص  كه  اذكار  اين  ثانياً  و  می خورند  چشم  به 
تصديق است، مستند روايی صريحی ندارند. چنان كه 
»صدق  سخن  حكم  مورد  در  شد،  اشاره  نيز  پيشتر 
الله العظيم« پس از اتمام تلاوت قرآن كريم در ميان 
علمای اهل سنت دو قول مختلف وجود دارد: قول به 

بدعت و قول به جواز آن.
1- برخی از علمای معاصر و از اعضای دار الإفتاء 
از  بعد  العظيم«  الله  »صدق  قول  سعودی،  عربستان 
انتهای تلاوت قرآن را ـ به دليل نداشتن مستند شرعی 

به  بدعت  ـ  توسط صحابه  اين سخن  عدم صدور  و 
شمار آورده اند. عبدالعزيز بن باز2 و محمد بن صالح 
عثيمين3 از قائلين به اين ديدگاه هستند )همچنين در 
اين باره نك: الدويش، بی تا، ج4، صص336-338؛ 

عثيمين، بی تا، ص79(.
اين افراد در استدلال به بدعت بودن تصديق خداوند 
در انتهای تلاوت قرآن كريم، به دلايلی استناد كرده اند 

كه مهمترين آنها عبارت اند از:
الف- ذكر عبارت تصديق پس از پايان تلاوت قرآن 
كريم، هيچ گونه مستندی از سنت نبوی، عمل صحابه 
و اجماع علمای عصر حاضر ندارد و بر اين اساس، 
هر كس اين ذكر را بعد از قرائت قرآن به زبان آورد، 

كاری غير مشروع و غير مسنون انجام داده است.
ب- روايات بسياری ناظر بر قرائت قرآن كريم توسط 
از  هيچ يك  در  اما  است؛  شده  نقل  اكرم)ص(  پيامبر 
حضرت)ص(  آن  كه  است  نشده  اشاره  روايات  آن 
در پايان تلاوت و قرائت خويش، سخن يا جمله ای 
مشخص مانند »صدق الله العظيم« را بر زبان جاری 

كرده باشند.
آيه  اين  مسعود،  بن  عبدالله  كه  است  روايت  ج- 
كرد:  قرائت  اكرم)ص(  پيامبر  بر  را  نساء  سوره  از 
بِكَ  وَجِئْنَا  بشَِهِيدٍ  ةٍ  أُمَّ كُلِّ  مِنْ  جِئْنَا  إِذَا  »فَكَيْفَ 
امّتی  هر  از  كه  هنگام  آن  پس  شَهِيدًا؛  هَؤُلَءِ  عَلَى 
گيريم  گواه  آنان،  بر  )نيز(  را  تو  و  آوريم  گواهی 
پيامبر   .)41 )نساء،  بود«  )حالشان( چگونه خواهد 
و  »حسبك«  فرمودند:  او  تلاوت  پايان  در  )ص( 
1422ق،  )بخاری،  العظيم«  الله  »صدق  نفرمودند: 

ج6، ص196(.
اكثريت  كه  سنت  اهل  علمای  از  ديگر  گروهی   -2
الله  »صدق  قول  جواز  به  قائل  می دهند،  تشكيل  را 
العظيم« بعد از تلاوت قرآن كريم هستند. دار الإفتای 

2. www.binbaz.org.sa
3. www.binothaimeen.net
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و  ليبی8  امارات7،  اردن6،  كويت5،  مصر4،  كشورهای 
)قرطبی،  ترمذی  مانند  مشهوری  عالمان  و  عمان9 
1964م، ج1، صص27-28(، قرطبی )همان، ج13، 
ج2،  1415ق،  )بجيرمی،  شافعی  بجيرمی  ص15(، 
ص85(، شهاب الدين رملی شافعی )رملی، 1404ق، 
ج1،  1412ق،  )قطب،  قطب  سيد  ص43(،  ج2، 
1990م،  )رشيدرضا،  رضا  رشيد  محمد  ص327(، 
ج2،  بی تا،  )زحيلی،  زحيلی  وهبه  و  ج11، ص38( 
ص1048( از قائلين به اين ديدگاه به شمار می روند.

در  خداوند  تصديق  جواز  به  قائلان  دلايل  مهمترين 
پايان تلاوت قرآن كريم، اين چنين است است:

خداوند  ذكر  مطلقاً  العظيم«  الله  »صدق  جمله  الف- 
عام  به طور  قرآن  در  كه  است  در حالی  اين  و  است 
الذَِّينَ آمَنُوا  أَيُّهَا  امر شده است: »يَا  به ذكر خداوند 
همچنين   .)41 )احزاب،  كَثِيرًا«  ذِكْرًا  الَلهَّ  اذْكُرُوا 
گرفته  قرار  نيز خطاب  پيامبر)ص(  به صورت خاص 
«)آل عمران، 95(. پس با توجه  است: »قلُْ صَدَقَ الَلهُّ
به آنچه گذشت در واقع می توان گفت كه ذكر »صدق 
الله العظيم« عبادتی است بعد از عبادت ديگر )قرائت 

قرآن(.
همچنين در پاسخ به كسانی كه قائل به بدعت بودن اين 
ذكرند ـ و معتقدند كه اين ذكر از آن  جهت بدعت است 
كه در روايات نبوی و فعل صحابه به چشم نمی خورد 
ـ می توان به اين روايت از رفاعه بن رافع استناد كرد 
ا  )ص(، فلََمَّ كه نقل می كند: »كُنَّا يوَْمًا نصَُلِّي وَرَاءَ النَّبيِِّ
قاَلَ  حَمِدَهُ،  لمَِنْ  اللهُ  سَمِعَ  قاَلَ:  كْعَةِ  الرَّ مِنَ  رَأْسَهُ  رَفعََ 
َّناَ وَلكََ الحَمْدُ حَمْدًا كَثيِرًا طَيِّباً مُباَرَكًا  رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَب
قاَلَ:  أنَاَ،  قاَلَ:  المُتكََلِّمُ  مَنِ  قاَلَ:  انصَْرَفَ،  ا  فلََمَّ فيِهِ، 
لُ؛  رَأيَْتُ بضِْعَةً وَثلََاثيِنَ مَلَكًا يبَْتدَِرُونهََا أيَُّهُمْ يكَْتبُهَُا أوََّ
روزی به امامت پيامبر)ص( نماز می خوانديم چون آن 

4. www.dar-alifta.org
5. www.awqaf.gov.ae
6. www.aliftaa.jo
7. www.awqaf.gov.ae
8. www.ifta.ly
9. www.mara.gov.om

حضرت)ص( سرش را از ركوع بلند كرد فرمود: سمع 
الله لمن حمده، مردی پشت سرشان گفت: پروردگارا! 
حمد و ستايش تو را سزاست، حمد و ستايشی زياد، 
تمام كرد  نماز را  پيامبر)ص(  خوب و مبارك. چون 
فرمود: گوينده كه بود؟ آن مرد گفت: من. پيامبر)ص( 
نوشتن  برای  كه  ديدم  را  فرشته  چند  و  سی  فرمود: 
ثواب آن بر يكديگر پيش دستی می جستند« )بخاری، 

1422ق، ج1، ص159(.
به اين روايت می توان گفت كه آن صحابی   با توجه 
طَيِّباً  كَثيِرًا  حَمْدًا  الحَمْدُ  وَلكََ  َّناَ  الفاظی جديد »رَب كه 
نه تنها  كرد،  اداء  پيامبر)ص(  از  پس  را  فيِهِ«  مُباَرَكًا 
توسط پيامبر)ص( منع و به بدعت محكوم نشد؛ بلكه 
و  تأييد  را  او  پيامبر)ص(  زيبايش  دعای  خاطر  به 
ثواب آن را به مرد بشارت داد. پس مشخص می شود 

هر كلامی را نمی توان بدعت شمرد.
اگر  اهل سنت آمده است كه  فقهی  كتابهای  ب- در 
بعد از قرائت امام، مأموم به قصد ذكر، لفظ »صدق الله 

العظيم« بگويد، نمازش باطل نيست و صحيح است.
زكريای انصاری )م 926ق( از فقهای شافعی در اين 
مورد در كتابش نوشته است: »وَسُئلَِ ابنُْ العِْرَاقيِِّ عَنْ 
مُصَلٍّ قاَلَ بعَْدَ قرَِاءَةِ إمَامِهِ صَدَقَ اللهُ العَْظِيمُ هَلْ يجَُوزُ 
لهَُ ذَلكَِ وَلَا تبَْطُلُ صَلَاتهُُ فأََجَابَ بأَِنَّ ذَلكَِ جَائزٌِ وَلَا 
؛ از  آدَمِيٍّ خِطَابُ  فيِهِ  ليَْسَ  ذِكْرٌ  َّهُ  لِأَن لَاةُ؛  الصَّ بهِِ  تبَْطُلُ 
ابن عراقی در مورد نمازگزاری كه بعد از قرائت امام، 
صَدَقَ اللهُ العَْظِيمُ می گويد پرسيده شد، كه آيا اين كار 
جايز است و موجب بطلان نماز نمی گردد؟ در پاسخ 
گفت اين امر جايز است و نماز را باطل نمی كند؛ زيرا 
اين ذكری است كه در آن انسانی مورد خطاب واقع 

نشده است« )انصاری، بی تا، ج1، ص179(.
مبطلات  مبحث  در  1004ق(  )م  رملی  شهاب الدين 
العَْظِيمُ  اللهُ  صَدَقَ  قاَلَ  »لوَْ  می نويسد:  دراين باره  نماز 
؛  يضَُرَّ لَا  أنَْ  ينَْبغَِي  قاَلَ  القُْرْآنِ  مِنْ  شَيْءٍ  قرَِاءَةِ  عِنْدَ 
اللهُ  صَدَقَ  نمازش  در  قرآن  از  بخشی  قرائت  در  اگر 
العَْظِيمُ بگويد، آسيبی متوجه نمازش نيست« )رملی، 
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1404ق، ج2، ص43(.
فقهاي حنفيه معتقدند اگر الفاظی مانند »جَلَّ جَلَالهُُ«، 
»صلوات بر پيامبر)ص(«، »صدق الله« و از اين قبيل 
قرائت  و  پيامبر  خداوند،  نام  قبال  در  جواب  به قصد 
ذكر  مطلق  اگر  اما  می شود؛  فاسد  نماز  باشد،  قرآن 
عابدين،  )ابن  نمی آيد  پيش  اشكالی  باشد  منظور 

1412ق، ج1، ص621(.
ابن مازه بخاری )م 616ق( از فقهای حنفی در اين 
مورد گفته است: »الرجل إذا كان خلف الإمام، ففرغ 
الإمام من السورة لا يكره له أن يقول صدق الله، وبلغت 
رسله؛ هيچ كراهتی ندارد كه شخص، هنگام خواندن 
نماز جماعت و بعد از اتمام سوره توسط امام صدق 
الله، وبلغت رسله بگويد« )ابن مازه بخاری، 1424ق، 

ج2، ص219(.
نقل  »ابويوسف«  قول  از  743ق(  )م  حنفی  زيلعی 
فقََالَ  العَْذَابِ  أوَْ  حْمَةِ  الرَّ آيةََ  الْإِمَامُ  قرََأَ  »وَلوَْ  می كند: 
المُْقْتدَِي صَدَقَ اللهُ لَا تفَْسُدُ؛ اگر امام در نماز آيه ای 
ناظر بر رحمت يا عذاب را قرائت كند، و مقتدی بعد 
از آن »صدق الله« بگويد، نمازش فاسد نمی گردد« 

)زيلعي، 1313ق، ج1، ص157(.
از كلام فقها می توان نكات زير را برداشت كرد: اولًا 
می توان گفت كه ذكر تصديق »صدق الله« و »صدق 
الله العظيم« از الفاظ مبتلابه آن زمان نيز بوده است كه 
به متون فقهی راه پيدا كرده و فقها در مورد آن نظر 
داده اند. ثانياً می توان گفت كه وقتی اكثر فقها قائل به 
جواز به كار بردن لفظ تصديق در نماز به عنوان ذكرند، 
ديگر حالات  در  را  آن  به  طريق  اولی  پس می توان 
)خارج از نماز( جايز دانست؛ زيرا هر آنچه در نماز 

جايز باشد در خارج از نماز جايز است.
ج- قائلين به بدعت تصديق بعد از قرائت قرآن قائل 
نشده؛  ثابت  پيامبر)ص(  از  فعل  و  امر  اين  كه  بودند 
می توان  جواب  در  نيست.  جايز  و  است  بدعت  لذا 
مقتضی حرمت  به  خودی  خود  كه مجرد ترك  گفت 
نيست؛ بلكه لازمه آن )حرمت( دليلی واضح و آشكار 

مجرد  پس  ندارد.  وجود  اينجا  در  كه  می خواهد 
آن  حرمت  بر  دلالت  پيامبر)ص(  توسط  فعلی  ترك 
را  چيزی  اكرم)ص(  پيامبر  است  ممكن  نيست،  چيز 
است  ممكن  باشد،  كرده  ترك  آن  حرمت  خاطر  به 
ترك  آن  كراهت  خاطر  به  را  چيزی  پيامبر)ص( 
به  را  چيزی  پيامبر)ص(  است  ممكن  باشد،  كرده 
باشد،  كرده  ترك  نداشته  آن  به  تمايل  اين كه  خاطر 
پيامبر)ص(  توسط  سوسمار  گوشت  نخوردن  مانند 
درحالی كه خوردن گوشت آن )از ديدگاه روايات اهل 

سنت( مباح و حلال است. 
دلايل  كه  گفت  می توان  گذشت،  آنچه  به  توجه  با 
قائلين به جواز تصديق بعد از قرائت قويتر بوده و از 
قائلين  درحالی كه  است؛  برخوردار  استحكام خاصی 
توسط  آن  انجام  عدم  جز  دليلی  آن  بودن  بدعت  به 
نيز  دليل  اين  كه  نداده اند  ارائه  و صحابه  پيامبر)ص( 
برای منع و بدعت شمردن آن كفايت نمی كند. همچنين 
با توجه به آن چه كه فقها و علمای اهل سنت ذكر 
تصديق  عبارات  اگر  اولًا  كه  گفت  می توان  كرده اند 
بلكه مستحب  مباح،  تنها  نه  به  قصد ذكر گفته شود، 
بوده و فاعل آن اجر می برد، ثانياً با عنايت به اينكه 
كار  به  تصديق  به عنوان  مختلفی  الفاظ  نصوص  در 
اباحه آن تنها در  رفته می توان گفت كه استحباب و 
الفاظ »صدق الله العظيم«، »صدق الله« و »صدق الله 
ورسوله« منحصر نمی شود؛ بلكه هر لفظی كه تصديق 
را برساند و به  قصد ذكر و تأييد كلام خداوند باشد 
شامل آن می شود و نمی توان گفت كه لفظ »صدق الله 
العظيم« مخصوص اهل سنت و لفظ »صدق الله العلی 
العظيم« مخصوص شيعيان است؛ بلكه هر كس جدای 

از هر مذهبی می تواند اين الفاظ را به كار ببرد.

نتیجه گیری
به منابع شيعه، تصديق خداوند پس از ذكر  با توجه 
كلام او ـ به ويژه آيات قرآن كريم ـ سنتی نيكوست 
و  اكرم)ص(  پيامبر  عصر  در  حتی  و  گذشته  از  كه 
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است.  داشته  كاربرد  گوناگونی  عبارات  با  امامان)ع( 
اكثر دانشمندان اهل سنت نيز اين كار را سنتی نيكو 
به شمار آورده و درباره اباحه يا استحباب آن دلايل 
از  اندكی  عده  ميان،  اين  در  كرده اند.  ذكر  گوناگونی 
با هر عبارتی را  عالمان اهل سنت، تصديق خداوند 
جايز  را  آن  و  شمرده  بدعت  تلاوت  پايان  از  پس 
ندانسته اند. از نظر اين گروه، انجام اين كار از سوی 
پيامبر اكرم)ص( ثابت نشده است. در پاسخ بايد گفت 
اكرم)ص(  پيامبر  سوی  از  فعل  يك  ترك  مجرد  كه 
ثبوت  بلكه  باشد؛  فعل  آن  بر حرمت  دليل  نمی تواند 
حرمت آن، دليلی روشن می خواهد كه در اينجا وجود 

ندارد.
ميان  در  كريم  قرآن  تلاوت  از  پس  تصديق خداوند 
عبارات  يا  كلمات  به  منحصر  سنت،  اهل  و  شيعه 

خاصی نيست و ذكر عبارات گوناگون از قبيل »صدق 
الله«، »صدق الله و رسوله« »صدق الله العظيم«، »صدق 
موارد ديگر در تصديق خداوند  العظيم« و  العلی  الله 
متعال جايز است. البته تصديق خداوند در هيچ يك از 
مذاهب اسلامی جزء متن قرآن به شمار نيامده و صرفاً 
به  عنوان سنتی نيكو مد نظر بوده است. مرزبنديهای 
مذهبی و فرقه ای خاصی در ذكر عبارت تصديق پس 
از تلاوت قرآن ميان شيعه و اهل سنت وجود نداشته 
الله  »صدق  عبارت  اخير،  دوره های  در  تنها  و  است 
العظيم« در ميان قاريان اهل سنت و عبارت »صدق 
قاريان شيعيان رايج شده  العظيم« در ميان  العلی  الله 
است. تعصب و اصرار بر گفتن عبارتی خاص از سوی 
افراد در تصديق پايان تلاوت، فاقد پشتوانه علمی و 

دينی است.

- قرآن كريم )ترجمه سيد علی موسوی گرمارودی(.
ابن بابويه، محمد بن علی )1378ق(. عيون اخبار   -

الرضا)ع(. تهران: جهان.
رد  )1412ق(.  عمر  بن  محمدامين  ابن عابدين،   -

المحتار علی الدر المختار. بيروت: دارالفكر.
)1424ق(.  احمد  بن  محمود  بخاری،  ابن مازه   -
المحيط البرهاني في الفقه النعماني. بيروت: دارالكتب 

العلميه.
- ابن منظور، محمد بن مكرم )1414ق(. لسان العرب. 

بيروت: دارصادر.
المطالب  أسنی  )بی تا(.  محمد  بن  زكريا  انصاری،   -
في شرح روض الطالب. بيروت: دارالكتاب الإسلامي.

حاشيه  )1415ق(.  محمد  بن  سليمان  بجيرمی،   -
البجيرمي علی الخطيب. بی جا: دارالفكر.

- بحرانی، سيد هاشم بن سليمان )1416ق(. البرهان 
فی تفسير القرآن. تهران: بنياد بعثت.

صحيح  )1422ق(.  اسماعيل  بن  محمد  بخاری،   -

البخاری. دمشق: دارطوق النجاة.
اسلامی  انقلاب  مؤسسه  مؤلفين  از  جمعی   -
مقام  حضور  روايت  بهشت،  از  ميزبانی  )1376ش(. 
معظم رهبری در منازل شهدا. تهران: انقلاب اسلامی.

الصحاح  )1430ق(.  بن حماد  اسماعيل  - جوهری، 
التراث  بيروت: دارإحياء  العربيه.  اللغه و صحاح  تاج 

العربی.
- الدويش، احمد بن عبد الرزاق )بی تا(. فتاوی اللجنه 
الرئاسه  رياض:  الإفتاء.  و  العلميه  للبحوث  الدائمه 

العامه للبحوث العلميه و الإفتاء.
)1412ق(.  محمد  بن  حسين  اصفهانی،  راغب   -
الدر  بيروت:  دارالقلم؛  دمشق:  القرآن.  ألفاظ  مفردات 

الشامية .
قاهره:  المنار.  تفسير  - رشيدرضا، محمد )1990م(. 

الهيئه المصريه العامه للكتاب.
المحتاج  نهاية  )1404ق(.  احمد  بن  محمد  رملی،   -

إلی شرح المنهاج. بيروت: دارالفكر.
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- زحيلی، وهبه )بی تا(. الفقه الإسلامی و أدلته. دمشق: 
دارالفكر.

الحقائق  تبيين  بن علی )1313ق(.  عثمان  زيلعي،   -
شرح كنز الدقائق. قاهره: المطبعة الكبری الأميرية.

- طبرسی، فضل بن حسن )1372ش(. مجمع البيان 
لعلوم القرآن. تهران: ناصرخسرو.

تهذيب  )1407ق(.  حسن  بن  محمد  طوسی،   -
الأحكام. تهران: دارالكتب الإسلاميه.

المتعبد.  - همو )1411ق(. مصباح المتهجد و سلاح 
بيروت: مؤسسة فقه الشيعة.

الستار عن  إزالة  )بی تا(.  - عثيمين، محمد بن صالح 
الجواب المختار لهداية المحتار. بی جا: بی نا.

مرتضی  شاه  بن  محمدمحسن  كاشانی،  فيض   -
)1415ق(. تفسير الصافی. تهران: مكتبه الصدر.

- قرطبی، محمد بن احمد )1964م(. الجامع لأحكام 
القرآن. قاهره: دارالكتب المصريه.

قاهره:  القرآن.  ظلال  في  )1412ق(.  سيد  قطب،   -
دارالشروق.

المصباح. قم:  ابراهيم بن علی )1405ق(.  - كفعمی، 
دارالرضي.

- كلينی، محمد بن يعقوب )1407ق(. الكافی. تهران: 

دارالكتب الإسلاميه.
- مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1403ق(. بحار 

الأنوار. بيروت: دارإحياء التراث العربي.
جامع  )بی تا(.  ابی ذر  بن  محمدمهدی  نراقی،   -

السعادات. بيروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
- www.aliftaa.jo
- www.awqaf.gov.ae/ar
- www.binbaz.org.sa
- www.binothaimeen.net
- www.dar-alifta.org
- www.e.gov.kw
- www.hajij.com
- www.ifta.ly
- www.mara.gov.om
- www.mashreghnews.ir
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